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ë  اولیــن ســؤالم دربــاره حضــور شــما در 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی اســت. 
بیش از 100 روز اســت که شــما در رأس کار 
هستید، اگر از شما بخواهم کارهای مهمی 
کــه در ایــن 100 روز در حــوزه فرهنگ و هنر 
انجام دادید نام ببرید، شما به چه کارهایی 

اشاره می کنید؟
وزارت  بــه  شــهریور  ســوم  از  مــن 
محــوری  چندبرنامــه  و  آمــدم  فرهنــگ 
داشــتم که ذیــل شــعارهای اصلی دولت 
بــود. در کارزار انتخاباتــی، بنــده مســئول 
همیــن مباحــث بــودم و مجموعــه طرح 
و برنامه هــای ارائــه شــده، نشــأت گرفتــه 
از اندیشــه و عملکردهایــی بــود کــه آقای 
رئیسی در مسئولیت های مختلف داشتند 
و بــه عنوان برنامه محوری دولت مردمی 
گفتمــان  مردمــی  دولــت  شــد.  تدویــن 
روشــنی دارد. بــر ایــن مبنا کــه دولت باید 
اقتصــاد،  حــوزه  در  را  مــردم  کنشــگری 
سیاســت و فرهنگ تســهیل کنــد. در واقع 
ضمــن کاهــش نقــش تصدی گــری خود، 
عملکــرد نهادهای مردمی را گســترش و 
رویکردهــا و مطالبــات مردم را ســرلوحه 
اقدامات خود قرار دهد. اگر در ســال های 
اخیــر موضــوع مبارزه با فســاد بــه عنوان 
برنامه محوری و کارنامه آیت الله رئیسی، 
مــورد اقبــال گروه هــای مختلــف و عموم 
مــردم قــرار گرفت و ایشــان را بــرای ورود 
به صحنــه انتخابات متقاعد کرد، طبیعتاً 
از اصــول گفتمانــی  همیــن مؤلفــه بایــد 
دولــت قــرار بگیــرد؛ پــس مردمــی بودن 
ترجمه می شود به اینکه مردم نقش های 
فعال تری به خود بگیرند. مردم خواستار 
مبــارزه با فســاد و تحقق عدالت هســتند. 
در  عمــده  تحــول  یــک  در  اینهــا  همــه 

رویکردهای دولت به وجود می آید.

ë  چه کلیــد واژه هایی برای این کار تعریف 
می کنید؟

مردمی ســازی اداره حاکمیت، مبارزه 
بــا فســاد، عدالت و تحــول از جملــه این 
کلیدواژه هــا اســت. ایــن کلیــد واژه هــا در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل به 
یک برنامه عملیاتی شــده که این برنامه 
را بــه مجلــس ارائه کــردم و در این مدت 
بــه دنبــال اجــرای آن بــوده ام. یعنــی ما 
فرهنگ وهنر را بایستی به معنای واقعی 
مردمــی کنیم و امکان مردمی ســازی آن 
را فراهــم کنیــم. وقتی که شــما مجموعه 
امکانات فرهنگی هنری را در کلانشــهرها 
بویژه تهران حبس می کنیــد، نمی توانید 
در  مــردم  همــه  باشــید  داشــته  توقــع 
مناطــق مختلف در صحنه فرهنگ و هنر 
نقش آفرین شــوند. دولت مردمی تلاش 
می کند ایــن محدودیت را بــردارد. امروز 
ما در بیش از 11 استانی که عمدتاً مناطق 
فرهنگــی  آموزش هــای  دارنــد،  محــروم 

در  کردیــم.  راه انــدازی  رایــگان  هنــری  و 
همین زمان کوتــاه، 24 هزار نفر ثبت نام 
کرده انــد. بــا ایــن رویکرد، مردمی ســازی 
فرهنگ و هنر در پیوندهای اصیل و سنتی 
جامعــه شــکل می گیــرد. درجامعــه مــا 
اماکــن دینی و مذهبی ارزش بالایی برای 
مــردم دارند، در عین حــال ظرفیت های 
فرهنگی بالفعلی هســتند کــه اصلًا مورد 
توجــه قرار نمی گیرند، هر جا که می رویم 
گلــه  فرهنگــی  زیرســاخت های  نبــود  از 
می کننــد، در حالی که ما در مســاجدمان 
بهتریــن کتابخانه هــا را می توانیم داشــته 
باشــیم. امروز26 هــزار کانــون فرهنگی و 
هنــری مســاجد داریــم که تعــداد 10هزار 
عــدد از آنهــا دارای کتابخانــه اســت، مــا 
بایــد این تعداد را دوبرابــر کنیم و در این 
کانون هــا، آموزش هــای فرهنگی و هنری 
را ارائــه دهیــم و از ایــن شــبکه قدرتمنــد 
دینــی و مذهبــی کــه در اختیارمان اســت 
برای بســط فرهنــگ و هنر در میان مردم 

استفاده کنیم.

ë  در حقیقت پویایی و تدریس یک امکان
قابل دسترس برای مردم می شود؟

بلــه. جــز یکــی دو رشــته از رشــته های 
هنــری کــه اجــرای آن در اماکــن مذهبــی 
داشــته  محدودیت هایــی  اســت  ممکــن 
باشد، بقیه رشــته های هنری قابل تدریس 
اســت. خــودم به عنــوان فردی کــه در یک 
شهرستان کوچک و در یک منطقه محروم 
بزرگ شــده ام در مســجد تئاتر بازی کردم، 
فیلــم ســینمایی دیدم، قــرآن یــاد گرفتم، 
رفتــم،  ریاضــی  کلاس  و  قــرآن  کلاس 
مشــارکت اجتماعی و کارهای اجتماعی ام 
را در مســجد انجــام دادم. مردمی ســازی 
در فرهنگ یعنی عدالــت فرهنگی، امکان 
فرهنگــی یعنــی همان طــور کــه در تهــران 
بــه هنرســتان دخترانــه بــرای افتتاح ســال 
انجمــن  تحصیلــی می رویــم، در ســنندج 
دف را راه می اندازیــم. بــه اهــر می رویــم و 
تئاتر کوتــاه بین المللی اهــر را پایه گذاری و 
راه اندازی می کنیــم و همین کار را در مرند 
نیز انجــام می دهیم. در همه مناطق ایران 
عزیــز، اســتعدادهای بزرگــی وجــود دارد. 
پــرورش  بــرای  بلوچســتان  و  در سیســتان 
نخبــگان حــوزه فرهنگی و هنــری علاوه بر 
راه اندازی جشنواره ها، امکانات آموزشی را 
هم بالا برده ایم. در حقیقت ما با این روش 
هــم مردمی ســازی و هم عدالــت فرهنگی 
را لحــاظ کرده ایــم و این خیــزش فرهنگی 
و هنــری را بــا ریشــه های اصیــل فرهنــگ 
مردمــی پیوند زدیم، این کارنامه ای اســت 

که ما در این 100روز انجام دادیم.

ë و چه تغییراتی را لحاظ کردید و خواهید کرد؟
مبارزه با فساد یکی دیگر از اولویت های 
ماســت. مراکــز متعــدد اعتبــاری در اینجــا 

و  تجمیــع  بــرای  کارگروهــی  دارد.  وجــود 
از  ایجــاد کرده ایــم.  بــه آنهــا  نظم بخشــی 
ســوی دیگر فصل 5 در وزارت ارشاد، محل 
ابهام اســت. برای ســاماندهی فصل 5 نیز 
داده ایــم.  تشــکیل  تخصصــی  کارگروهــی 
درســت اســت کــه فصــل 5 بحــث کمــک 
اســت. امــا از یــک جایــی بــه بعد دیگــر از 
خــارج  نظارتــی  دســتگاه های  دســترس 
می شــود، ولی من تأکیــد دارم که تا انتهای 
یعنــی  باشــد.  حاکــم  شــفافیت  بایــد  آن 
مشخص شود آیا به دست کاربر اصلی اش 
می رسد یا نه. تمام شهرستان های محروم 
مــا احصــا شــده اند. 200 اداره داریــم کــه 
ندارنــد؛  را  اولیــه  زیرســاخت های  برخــی 
ایــن باعــث تأســف اســت کــه اداره ای در 
شهرســتان امکانات اولیه را نداشــته باشد. 
در حــال جمع بندی این مســائل هســتیم. 
عــلاوه بر ایــن در حــوزه نیروی انســانی نیز 
احصــای  حــال  در  کــه  داریــم  مشــکلاتی 
پســت های خالــی هســتیم. البته مــا بنایی 
بر افزایش پســت های ســازمانی و افزایش 
ســاختار نداریــم؛ این نقطه ممنوعه اســت 
و رئیس جمهور محترم هم اعلام کرده اند 
کــه دولــت، سیاســت انقباضــی دارد. امــا 
منظور ما بهسازی و نوسازی ساختار است. 
وزارت  در  مــا  کاری  مهــم  اولویت هــای  از 
اقتصــاد فرهنــگ و هنــر  فرهنــگ، بحــث 

است.

ë  فرهنگ اقتصــاد  برای  برنامه هایــی  چه 
دارید؟ چــون یکی از مشــکلات این حوزه 
همیــن بوده که همیشــه کمتریــن توجه به 
آن شــده اســت و همیشــه مغفــول واقــع 
شده، شما چه برنامه هایی برای این حوزه 

دارید؟
ســاختار  همیــن  در  زمینه هایــی  مــا 
فعلی مــان داریم. در صنــدوق اعتباری 
بــا  کــه  صحبت هایــی  از  بعــد  هنــر 
معاونــت  شــد،  انجــام  آن  مدیرعامــل 
شــد،  راه انــدازی  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
یــک اداره اقتصــاد فرهنــگ و هنر نیز در 
معاونــت توســعه داریــم، همین بخش 
را در مؤسســه خانه کتاب و ادبیات ایران 
داریــم. نظــر مــن این بــود که ایــن نحوه 
پراکنده بودن اشکالاتی دارد و بهتر است 
بیاییم یک دفتر ویژه اقتصاد فرهنگ به 
صورت متمرکــز و جدی راه اندازی کنیم 
که چند مأموریت داشته باشد: نخستین 
و مهم تریــن آن، مقوله اقتصادی ســازی 
محصولات فرهنگی اســت، چراکه غالباً 
فرهنــگ را همیشــه به عنــوان یک حوزه 
هزینه بــر و مصرف کننــده صــرف، تصور 
می کننــد. در حالــی کــه مــا در اقتصــاد 
فرهنگ، در تلاش هســتیم تــا فرهنگ و 
صنایع فرهنگی را به یک حوزه  پیشــران 
ایجــاد  جهــت  فرصتــی  و  اقتصــادی 
اشتغال و کسب و کارهای متعدد تبدیل 

کنیــم کــه حتــی ارزآوری اقتصــادی نیــز 
برای کشور داشته باشد.

ë چگونه این اتفاق می افتد؟
 مثــلًا در اقتصــاد هنــر حتمــاً بایســتی 
و  هنرمنــدان  بین المللــی  حضــور 
محصولات شــان را افزایــش دهیــم. مــن 
اخیــراً بــا ســفیر پاکســتان دیــدار کــردم، 
پیشنهاد شد فیلمی درباره اقبال لاهوری 
بــه صــورت مشــترک بــا همراهــی بنیــاد 
ســینمایی فارابــی ســاخته شــود، نظــر ما 
این اســت که در این حوزه ها حداقل چند 
فیلم تعریف شــود. ما با پاکســتان، حوزه 
تاریخی مشــترکی داریم. 800 ســال زبان 
فارسی در شبه قاره قدمت دارد، بسیاری 
از علایــق آنهــا در حــوزه فرهنگــی ایرانی 
اســت و ما اســتفاده چندانی نکردیم. لذا 
مــا تمام مناطق همســایگی را در اولویت 
کشــورهای  در  داده ایــم.  قــرار  ارتبــاط 
اســلامی نمایشــگاه های خط ما از دیرباز 
مشــتری دارنــد و بــا تعامــل بهتــر قطعاً 
مشــتری بیشــتری پیدا می کننــد و همین 
امــر باعــث پویایــی اقتصادی این شــاخه 
هنری در داخل می شــود. در حوزه سینما 

در خود ایران ما چند سالن سینما داریم؟ 
در بهترین حالت سالن های استاندارد ما 
550 تا 600 سالن است. اصلًا با نیازی که 
داریم قابل مقایســه نیست، حالا حساب 
کنیــد ایــن بــازار منطقــه ای را در اختیــار 
در  مــن  بدهیــم.  قــرار  ســینما  صنعــت 
دیداری که با تهیه کنندگان داشتم مطرح 
کــردم کــه بنــده نیــز در اقتصاد ســینما با 
شــما اتفاق نظــر دارم و در بحث اقتصاد 
فرهنــگ و هنــر، بــه رونق اقتصاد ســینما 
معتقد هســتم. بــه همین دلیــل اقتصاد 
فرهنگ و هنر یکی از سرلوحه های اصلی 
فعالیــت ما در این ســه ماه بوده اســت و 
گام های مهمی برداشــتیم: نخست برای 
تجمیــع ســاختاری و ایجــاد یک ســاختار 
فعــال  زمینه ســازی  ســپس  و  قدرتمنــد 
شــدن آن در داخــل و خــارج از کشــور که 

اتفاق خواهد افتاد.

ë  بــا بخش هایــی  در  کــه  کردیــد  اشــاره 
هنرمنــدان اشــتراک نظــر داریــد و اعــلام 
کردیــد کــه در جاهایــی نیاز بــه اصلاحات 
دارد. چقــدر کارگروه با حضــور هنرمندان 
تشــکیل دادیــد تا بــا هنرمنــدان صحبت 

گروه فرهنگی:  حدود 4 ماه اســت که ســاکن بالاترین طبقه ساختمان قدیمی خیابان کمال الملک شده اســت. از سوم شهریور که با حکم 
ابراهیم رئیســی و رأی اعتماد نمایندگان مجلس از زیر تابلو وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی رد شد و بر مسند هدایت فرهنگ و هنر نشست 
جزو پرکارترین اعضای کابینه ســیزدهم بوده اســت. چــراغ اتاقش دیرتر از بقیه خاموش می شــود و در عین حال قــرار چندانی هم بر دفتر 
مدیریتش ندارد؛ به عنوان نماینده دولت از مشهد تا آذربایجان شرقی و فارس و زاهدان سفر کرده و علاوه بر بازدید از مراکز فرهنگی با عشایر 
و مرزنشینان دیدار کرده است. مخاطبان خاص او اما اهالی فرهنگ و هنر هستند که توقع و انتظار شان از او به عنوان چهاردهمین وزیر ارشاد 

کم نیست. بخشی از این مطالبات را در اولین گفت وگوی رسمی محمدمهدی اسماعیلی جویا شده ایم که در ادامه می خوانید.

کنید و بتوانید به یک زبان مشترک برسید. 
این کارگروه آیا تشــکیل شــده؟ آیا تشکیل 

خواهید داد؟
اولًا بــا هنرمنــدان عزیز بایــد گفت و گو 
کنیــم و ایــن گفت و گوهــا، بــرکات زیــادی 
خواهد داشــت. ما به دنبــال تحمیل هیچ 
چیــزی در حــوزه فرهنگ و هنر نیســتیم. 
آسیب شناســی هایی  براســاس  صرفــاً 
معتقدیــم  اســت،  گرفتــه  صــورت  کــه 
بایــد اصلاحاتــی صــورت بگیــرد کــه این 
اهالــی  بــر عهــده خــود  اصلاحــات هــم 
فرهنــگ و هنــر اســت. یکی از شــعارهای 
محوری ما، بازسازی ساختارهای فرهنگی 
اســت. به این معنــا کــه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی بایــد رویکــرد حمایتــی و 
هدایتــی اتخاذ کند؛ نــه آنکه صرفاً در حد 
اعطــا یا عــدم اعطــای مجوزهــا فعالیت 
داشــته باشــد. بــه ایــن معنا که گســترش 
حمایت از محصولات هنری را در دســتور 
کار خــود قرار دهد و از هنرمندان حمایت 
کند، جریــان اقتصادی در حــوزه فرهنگ 
و هنــر را ســامان دهــد و بــه یــک جریــان 
قدرتمند تبدیل کنــد و در اختیار محتوای 
ارزشــمند قــرار دهد. مرجعیــت فرهنگی 
یعنــی اینکه بنیاد فارابــی بتواند پول های 
پراکنــده ای را کــه دســتگاه های دولتی در 
حــوزه فرهنــگ و هنــر هزینــه می کننــد و 
در  نیســت  آن  روی  تدبیــری  و  هدایــت 
قالــب سیاســت های مــورد حمایت خود 
جریان ســازی کنــد. امــروز در ایــران عزیز 
ما، ســبک زندگی ایرانی -اسلامی مسأله 
اســت. احتــرام بــه والدیــن، احتــرام بــه 
خانــواده، بحــران جمعیــت، احتــرام بــه 
قانــون وقانونمداری، کاهش آســیب های 
جملــه  از  امیدآفرینــی،  اجتماعــی، 
مضامینــی اســت کــه می تواند بــه کمک 
اهالــی فرهنــگ و هنــر در محصولاتمــان 
حمایــت  محصولاتــی  از  مــا  بدرخشــد. 
می کنیــم کــه ایــن عناصــر و مؤلفه هــا در 
آن برجســته باشــد و این به معنای نقش 
هدایتگــری وزارت فرهنــگ اســت. حــالا 
اگــر من کار تولید شــده را قیچــی کنم و با 
تهیه کننــده دچــار تنــش شــوم، می گویــد 
به محصولی کــه خودتان پروانه ســاخت 
داده ایــد چه کار دارید؟ چــرا پس از تولید 
فیلــم و در آخر کار جلــوی مرا می گیرید؟ 
راســت هم می گوید، من به عنوان متولی 
امــر نگفتم که چه نــوع کاری نیاز دارم که 
تولید شــود. در سال جاری وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی برنامه تحولی اش را در 
اختیــار دارد. من در ســینما بــه صراحت 
می گویــم مخالف این نیســتم که ســلایق 
به عنــوان  مــا  امــا  کننــد،  کار  مختلــف 
مجموعــه تصمیم گیر در وزارت فرهنگ، 
چتر حمایتی مان را بــرای مؤلفه هایی باز 
می کنیم که به افزایــش قدرت اجتماعی 

مردم ایران کمک می کند.

ë  آقای دکتر این برنامه خیلی خوب است
و شاید نیاز هم باشــد اما اجازه می خواهم 
بدانــم کــه آیــا ســلایق دیگــر هــم اجــازه 
کار خواهنــد داشــت؟ یا شــما آنهــا را هم 
حمایت خواهید کرد؟ چون سلایق یا نگاه 
متفاوتی ممکن اســت داشته باشند، حالا 
نه خــارج از چهارچــوب و نه خــط قرمزها 
در همان راســتا ولی با بیانی دیگر، آیا شما 
چتر گســترده را روی سر همه هنرمندان باز 

می کنید؟
آزادی بیان و آزادی کار شــرط اساســی 
یک جامعه پویا است؛ ما می خواهیم یک 
جریــان مبتنی بر مطالبــات عموم مردم و 
اسناد بالادســتی و ارزش های انقلاب را در 
داخــل به وجــود بیاوریم. ایــن وظیفه من 
به عنــوان نماینــده و خــادم مــردم اســت. 
آیــا به این معنا اســت که من از فردا اجازه 
تولیــد کارهای دیگری به غیر از فکر خودم 
ندهــم؟ اصلًا در چنین جایگاهی نیســتم. 
چنین مســئولیتی نــه قانون، نه شــرع و نه 
مــردم بــه مــن نــداده اســت. وظیفــه من 
به عنــوان یــک نهــاد دولتــی این اســت که 
قانــون و مطالبــات مــردم را بتوانــم اجــرا 
کنــم، آیــا به معنــای این اســت کــه من از 
فــردا قیچــی دســت گرفتــه و هــر آنچــه را 
کــه مخالــف فکــر من اســت قیچــی کنم؟ 
قطعــاً چنین چیــزی نیســت. جامعه  آزاد 
بــا تولیدات و تفکرات آزاد در عین حال در 
چهارچوب قانون و ارزش ها رشــد می کند، 
امــا مــا هنگامی کــه می خواهیــم حمایتی 
داشــته باشــیم حتماً از سیاست های کلی، 
از قوانیــن و جهت گیــری اساســی حمایت 
می کنیم. این امر در واقع حمایت قشــری، 
صنفــی، سیاســی، حزبی و جناحی نیســت 
بلکه یک حمایت مبتنی بر مطالبات عامه 
مردم و ارزش هاســت و از خواست اکثریت 
قریــب به اتفاق جامعه شــکل می گیرد. به 
همین دلیل به افزایش تولید منجر خواهد 
پویایــی  بــرای  مــا  شــد. سیاســت قطعــی 
محدودیــت  هنــر،  حــوزه  در  پیشــرفت  و 
نیســت بلکه تولید است. ما به تولید دامن 
خواهیم زد، تولیدات ســینمایی و تولیدات 
را  اینهــا  داد.  خواهیــم  رشــد  را  هنریمــان 
چــه کســی انجــام خواهــد داد؟ مــن که در 
ایــن عرصه خادمــی بیش نیســتم. همین 
هنرمنــدان بایــد انجــام دهنــد. مــا بایــد با 
نخبگان حوزه فرهنگی و هنری به مفاهمه 
برســیم تــا ایــن مطالبــات را بتوانیــم جلو 

ببریم و این در دستور کار ماست.

ë  بــرای اینکــه به ایــن نقاط برســیم چقدر
جلســات هم اندیشــی خواهیــد داشــت؟ 
حــالا شــما یکســری دیدارها بــا هنرمندان 
داشــتید، آیا این دیدارها ادامه پیدا خواهد 
کــرد؟ این دیدارهــا چه نتایجی برای شــما   

داشته است؟
بخش فرهنگ و هنر شــامل رســانه ها 

با هنرمندان عزیز باید گفت و گو کنیم و این 
گفت و گوها، برکات زیادی خواهد داشت. ما به دنبال 
تحمیل هیچ چیزی در حوزه فرهنگ و هنر نیستیم. 
صرفاً براساس آسیب شناسی هایی که صورت گرفته 

است، معتقدیم باید اصلاحاتی صورت بگیرد که 
این اصلاحات هم بر عهده خود اهالی فرهنگ و 
هنر است. یکی از شعارهای محوری ما، بازسازی 

ساختارهای فرهنگی است. به این معنا که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی باید رویکرد حمایتی و 
هدایتی اتخاذ کند؛ نه آنکه صرفاً در حد اعطا یا 

عدم اعطای مجوزها فعالیت داشته باشد. به این 
معنا که گسترش حمایت از محصولات هنری را در 

دستور کار خود قرار دهد و از هنرمندان حمایت کند، 
جریان اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر را سامان 

دهد و به یک جریان قدرتمند تبدیل کند و در اختیار 
محتوای ارزشمند قرار دهد. مرجعیت فرهنگی 

یعنی اینکه بنیاد فارابی بتواند پول های پراکنده ای را 
که دستگاه های دولتی در حوزه فرهنگ و هنر هزینه 
می کنند و هدایت و تدبیری روی آن نیست در قالب 

سیاست های مورد حمایت خود جریان سازی کند. 
امروز در ایران عزیز ما، سبک زندگی ایرانی -اسلامی 

مسأله است


